
11 سه شنبه   14 دي 101395 اقتصادسال چهاردهم    شماره 2767

هشدار نظربلند نسبت به گسترش فقر احساسی و بی تفاوتی مردم 
فروپاشی اخلاقی به فروپاشی اجتماعی 

منتهی خواهد شد
شرق: «جامعه ای که یک نفر  میلیاردها  میلیارد ثروت و یک نفر ده ها خانه  
خالی داشته باشد ولی تعداد قابل توجهی از هم نوعان و هم شهری هایش 
در قبر بیتوته کرده و شب را به صبح می رسانند، به لحاظ اخلاقی جامعه ای 
فروپاشیده است و نمی توان گفت در این جامعه وفاق وجود دارد». این را 
غلامرضا نظربلند، اقتصاددان، در گفت وگو با «شرق»، مطرح می کند. این 
اقتصاددان با اشــاره به گسترش فقر احساسی در کشور، هشدار می دهد: 
«این جامعه بی رحم است، اما همیشه در بر این پاشنه نمی چرخد. چون 

این جامعه به لحاظ اجتماعی هم فروپاشیده خواهد شد».

اصولا فقر احساسی را از فقر واقعی چگونه می توان تمییز داد؟  �
براســاس شهود و اکتشــاف مبتنی بر داده ها و مشــاهدات در سطح 
جامعــه، دو نوع نیــاز داریم؛ نیاز عینی و احساســی. نیازهــای عینی و 
اولیه مانند گرســنگی و احســاس نیاز به دانستن مسئله ای تخصصی در 
حوزه انفورماتیک برای شــخصی عــادی و آماتور صرفــا از زاویه حس 
کنجکاوی که در این صورت نیاز واقعی و عینی محســوب نمی شود. فقر 
هم همین طور اســت. یعنی ممکن است درجه فقر من ۵۰ باشد، اما من 
احســاس می کنم ۷۰ است. درست است که فقر احساسی با فقر واقعی 
مابه التفاوتی در میزان دارند، اما مبنا واقعی اســت. اگر کسی بگوید اینها 
فقر احساســی اســت و موضوع را منتفی بداند، درســت نیست. مسئله 
وجود دارد اما با تفاوت کمّی. پس فقر احساســی به لحاظ کمّی درست 
است که با فقر واقعی اختلاف دارد اما به لحاظ علمی هر دو اینها فقر و 

نداری محسوب می شوند. 
با گذشــت زمان، حس فقر نسبت به گذشــته تغییری در جهت  �

کاهش داشته یا افزایش؟ 
به نظر می رسد فقر احساســی در جهت افزایش حرکت کرده است 
کــه باز هم مبنای واقعی دارد. چون شــکاف طبقاتی با توجه به ضریب 
جینی، بیشتر شده و شواهد و قرائن نشان می دهد اختلاف طبقاتی و فقر 
بین دهک ها افزایش داشته است. یکی از دلایلی که نمی توانیم به صورت 
دقیق دراین باره صحبت کنیم، این اســت که خط فقر را هنوز به درســتی 
تعریف نکرده ایم. هنوز مشــخص نشده چه مبلغی را خط فقر می دانیم. 
تقویم نشدن خط فقر ضعف بزرگی است که جای مخفی کاری هم ندارد 
و باید راه حل های اساســی بــرای آن پیدا کــرد، همچنان که فرمول های 
اساســی هم برای آن وجود دارد. فرمول تعیین خط فقر ســنجه بســیار 
مناسبی است که می توانید آن را به کار بگیرید و اختلاف ها را بدانید و به 
ســمتی بروید که آن را کاهش دهید. مسئله دیگر این است که در کشور 
با دو حد تفریط و افراط مواجه هســتیم. در ادبیات ما متأسفانه واژه های 
جدیدی مثل گورخواب وارد می شود که تاکنون نداشتیم. گورخوابی یعنی 
عمق وجودی فقــر و نداری نه کمبود و نقصــان. یعنی نداری مطلق و 
نه نسبی. از آن طرف می بینیم گران قیمت ترین اتومبیل ها مثل مازراتی و 
پورشه های آلمانی وارد ایران می شود. هم زمان در پایتخت ایران تعدادی 
هســتند که حتی پایشان به دلیل سرمازدگی ناشــی از کارتن خوابی قطع 
می شود و در همان زمان اتومبیل های لوکس در خیابان ها ویراژ می دهند. 
اینها حد نهایی دارایی و حد نهایی فقر اســت؛ حــد افراط و حد تفریط. 
به همین دلیل فاصله های طبقاتی وجود دارد. نکته دیگر دهک هاســت. 

دهک های فرودســت سال به سال بیشتر می شــود. یعنی مدام جمعیت 
فقیرمان بیشــتر می شــود. به لحاظ روانی هم هرچه این فقر احساسی 
بیشتر شــود نشان دهنده آن است که فاصله قشرها و دهک های جامعه 

افزایش یافته و دهک های فرودست رشد بیشتری پیدا می کنند. 
آیا افزایش دهک های فرودســت و به وجودآمدن حس تبعیض  �

می تواند فروپاشی جامعه را در پی داشته باشد؟ 
آنچه اکنون موجود اســت، فروپاشــی اخلاقی اســت. بحث آینده 
نیست. این جامعه، به لحاظ اخلاقی فروپاشیده است. جامعه ای که یک 
نفر  میلیاردها  میلیارد ثروت و یک نفر ده ها خانه  خالی داشته باشد ولی 
تعداد چشــمگیری از هم نوعان و هم شهری هایش در قبر بیتوته کرده 
و شب را به صبح می رســانند، به لحاظ اخلاقی جامعه ای فروپاشیده 
است و نمی توان گفت در این جامعه وفاق وجود دارد. اگر این جامعه 
هنوز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به فروپاشی نرسیده، اما به لحاظ 
اخلاقی فروپاشــیده است. این جامعه بی رحم است؛ جامعه ای که به 
خودش هم رحم نمی کند. کســانی که از ثروت های قارونی برخوردار 
هستند و به هیچ وجه توجهی ندارند هم نوعان و همشهریانشان جایی 
بــرای بیتوته در شــب ندارند، فکر نکنند با خیــال راحت می توانند در 
ویلاهای مجللشــان ســر را بر بالین بگذارند و همیشه در بر این پاشنه 
بچرخــد. چون این جامعه به لحاظ اجتماعی هم فروپاشــیده خواهد 
شــد. آلمان در سال ۱۹۲۳،  پنج سال بعد از جنگ جهانی اول، تورم ۳۰  
میلیارددرصدی را تجربه کرد ولی جامعه فرونپاشــید چون جامعه به 
لحاظ بنیان های اجتماعی و اخلاقی فرونپاشــیده بود و صرفا مشــکل 
اقتصادی داشــت. شاخص های اقتصادی نیست که می تواند منجر به 
فروپاشی جامعه شــود. نه اینکه مهم نباشد. اما آقایان تصور می کنند 
تورم را تک رقمی کنند مشکل حل می شود. بحث رکود و تورم نیست. 
اینها فرمول دارد و حل شــدنی است. می توان تورم و رکود و نرخ ارز را  
مهار کرد، اما اگر بلایای این چنینی به جان مردم یک کشــور افتاد، از این 
جامعه امنیت زدایی شده اســت. مهم ترین عنصر امنیت زا وفاق ملی 
است، وفاق ملی در سایه اشتراکات ایجاد می شود نه افتراقات. هرکدام 
از ایــن نقاط افتراق ضربه ای کاری به جان وفاق ملی اســت و بعضی 
از آنها مثل گورخوابی مواردی اســت کــه ضربات کاری و مرگ باری را 
وارد می کند. اینها زخم هایی در روح و روان انسان هایی که وجدانشان 
بیدار اســت ایجاد می کند. وجدان های خفته آن چنان آلام و دردهایی 
را بر وجدان عمومی وارد می کنند که ســال ها و نسل ها طول می کشد 
که مرهمی برای زخم های عمیقی که برداشته اند پیدا کنند و متأسفانه 
این زخم ها روی زخم ایجاد می شــود. این طور هم نیســت بگوییم این 

وضعیت تا ابد دوام می آورد.  
در مقابل چنین رخدادهایی چه باید کرد؟  �

نبایــد بگذاریم این وضعیت عادی شــود و باید به طــور مداوم چنین 
مســائلی را در مرحله هشدار نگه داشــت. فقط در این صورت است که 
می توان مردم و مسئولان را نسبت به حل این مسائل به واکنش واداشت.

نگاه

مردوخی تبعیض و نابرابری توزیع درآمد را 
ریشه فقر احساسی در کشور می داند

مسابقه رانت، حاکم بر اقتصاد
شرق: شاید بتوان تبعیض و نابرابری توزیع عادلانه درآمد را هم بسان فقر 
در جامعه، دلیل و ریشه فقر احساســی دانست. این را بایزید مردوخی، 
اقتصاددان، در گفت وگو با «شرق»، هم تأیید می کند. به گفته او، در توزیع 
درآمد کشــور کمتر می بینیم افراد به دلیل تلاش و کوشش منطقی خود، 
به ثروت برسند. رانت و رانت جویی از جمله عواملی است که سبب شده 
جست وجوی موقعیت بهتر به راحتی صورت نگیرد. درواقع می توان گفت 
با مسابقه رانت روبه رو هستیم. آن گونه که او ارزیابی می کند: «فقر در کشور 
کمتر در چهره واقعی خود وجود دارد و عمده آن در قالب فقر احساســی 

خود را بروز می دهد».

اکنون وضعیت معیشــت مردم تا حدی دچار مشــکل است که  �
مسئولان نیز خود به نامســاعدبودن آن اعتراف کرده اند، اما فارغ از 
ماهیت نامساعد اقتصادی و گســترش فقر در جامعه، اکنون جامعه 
ایران از فقر احساســی و تبعیض رنج می برد. گستره این نوع فقر در 

جامعه تا چه اندازه است؟ 
آمارها و مطالعات تحقیقی روی فقر نشــان می دهند فقر در کشــور 
گســترده است. گستردگی فقر در قالب عدد و رقم، با آنچه در قالب درک 
افراد احساس می شــود، مرتبط نیست. طبق شاخص های فقر، احساس 
فقر تا میزان زیادی واقعی اســت. به نظر می رســد گســتره این نوع فقر 
در کشــور افزایش پیدا کرده اســت. درعین حال، بهبود ها از نظر طبقاتی 
و خروج یک فقیر از طبقه خود به ســطوح بالاتر، صــورت گرفته اما در 
این زمینه آمار و اطلاعاتی موجود نیســت. تلاش های زیادی برای بهبود 
وضعیت معاش در بین مردم دیده می شود که قطعا بخشی از آنها به ثمر 
نشسته است. از نظر مکانی هم در دهه اخیر شاهد بودیم جابه جایی هایی 
صورت گرفته اســت. مناطقی که در گذشته فقط جای طبقات بسیار بالا 
و متخصص بوده، اکنون یکدســتی خود را از دست داده است. به عنوان 
نمونه در گذشــته جنوب تهران، هم فقیــر را در خود جای می داد و هم 
تعداد زیادی از ثروتمندان بازار را در خود جای می داد. درواقع هر دو گروه 
با یکدیگر در یک موقعیت مکانی اخت  شده بودند، درحالی که این طبقه 
از نظر مکانی بالا آمده اند و اکنون در بالای شــهر زندگی می کنند. از نظر 
روانی هم شاهد هستیم گرایش عجیبی به طرف بهترشدن در اکثر افراد 
طبقــات مختلف وجود دارد. این ویژگی هرچند مثبت ارزیابی می شــود، 
اما وقتی شــدت پیدا می کند، به مسابقه ای برای به هر قیمت رسیدن به 
هدف، تبدیل می شــود. این مسئله دیگر ارتباطی به فقر نخواهد داشت و 

فقر احساسی را نشان می دهد. 
عواملی که فقر احساســی در جامعه ایجــاد می کند چه می تواند  �

باشد؟ 
فقدان توزیع درآمد منطقی ریشــه فقر احساســی در کشور است. در 
توزیع درآمد کشور کمتر می بینیم افراد به دلیل تلاش و کوشش منطقی 
خود، به ثروت برســند. رانــت و رانت جویی ازجمله عواملی اســت که 
سبب شده جســت وجوی موقعیت بهتر به راحتی صورت نگیرد. درواقع 
می توان گفت با مســابقه رانت روبه رو هستیم. این مسئله در بسیاری از 
مراتب و شئون خود را نشــان می دهد. به نوعی دیگر می توان گفت فقر 
در کشور کمتر در چهره واقعی خود وجود دارد و عمده آن در قالب فقر 

احساسی خود را بروز می دهد. این مسئله تا جایی پیش می رود که حتی 
به زیاده طلبی افراد نیز منتهی می شود. البته این قابل تعمیم به عموم این 
افراد نیست، اما شامل بخشــی از این افراد می شود و وقتی در این قالب 
بــروز می کند دیگر جنبه فقر ندارد. علت اصلی آن هم، فقدان سیســتم 

منطقی و نسبتا عادلانه برای توزیع درآمد در کشور است. 
با این اوصاف، فقر احساسی گســترده تر از فقر موجود در جامعه  �

خواهد بود؟ 
می تــوان گفت فقر احساســی در همه طبقات کمابیــش وجود دارد. 
رقابــت و مســابقه حتی در طبقــات ثروتمند هــم برای بیشترداشــتن و 
بیشــترگرفتن حتی در قالب رانت، به شــدت وجود دارد. در اقتصاد ایران، 
بسیاری از امکانات و مزیت ها، مفت و مجانی است که فقط یک عده خاص 
از آن بهره مند می شوند. به همین دلیل بقیه افراد هم همه هم وغم خود را 
بر آن می گذارند که به آن امکانات  و مزیت های مفت ومجانی دست یابند. 

همیــن راحت طلبی کــه به آن اشــاره کردید به گفتــه برخی از  �
کارشناسان، سبب شده روحیه کار در بین مردم تضعیف شود. آیا این 

استدلال را می پذیرید؟ 
متأسفانه درست است. در بسیاری مواقع دیده می شود وقتی فردی به 
دنبال کار می رود به عناوین مختلف متوسل به توجیه خود و نیاز خود به 
کار می شــود، اما به محض اینکه این فرد وارد محیط کار می شود پس از 
دوره زمانی نسبتا کوتاه، دیگر همان شخص جویای کار نیست و مدام خود 
را بالاتر می بیند. حتی در مواقعی مدعی صاحب کار می شــوند. به گفته 
یکی از کارفرمایان که در کشــور عراق پروژه  ای را به دست گرفته بود، ۲۰ 
کارگر ایرانی که برای کار در این پروژه به کار گرفته بود پس از گذشت یک 
ماه، آغاز به تنبلی و زیاده خواهی کردند. این مســئله تا جایی پیش رفت 
که کارفرما مجبور شــد هر ۲۰ نفر را از کار بی کار کند و از افراد محلی در 
پروژه خود استفاده کند. درحال حاضر، کارایی و بهره وری در بخش تولید 
به میزان کمی وجود دارد اما در بخش خدمات این میزان به شدت اندک 
است. یکی از مظاهر فقر احساسی، همین زیاده خواهی و تن پروری است. 

جز توزیع ناعادلانه درآمد، می توان تضاد بین بر فرض گورخواب  ها  �
و امثال بابک زنجانی  ها که یک شــبه به ثروت رســیده اند را ناشی از 

سیاسی شدن اقتصاد تحلیل کرد؟ 
می تــوان آن را به سیاسی شــدن اقتصاد هم تعبیر کــرد، اما من این 
مســئله را به مدیریت نادرست اقتصادی نسبت می دهم. پدیده ای مانند 
بابک زنجانی را نمی توان به سیاست های اقتصادی نادرست نسبت داد، 
بلکه آن را باید در مدیریت نادرست اقتصاد جست وجو کرد. اعتماد بیجا 
و احســاس بری بودن از هر نوع پرسش و پاسخ، برخی از مدیران را چنان 
یاغی می کند که با ســلیقه خود و بدون نظر کارشناسی (هرچند با هدف 
خدمتگزاری) دســت به اعمالی می زنند که چنین فسادهایی از آن بیرون 
می زند. این پدیده را به عقیده من، به هیچ وجه نمی توان با پدیده دیگری 
مانند گورخوابی قیاس کرد. درواقع دو موضوع با دو علت متفاوت هستند 

که نمی توان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. 

دیدگاه «فقر احساســی حاکم بر جامعه در ۷۰ ســال اخیر بی سابقه است». 
این را حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 
می گوید. فقری کــه لزوما ارتباطی بــه بی خانمان ها و گورخواب ها 
ندارد، بلکه «احســاس فقدان» را نشــان می دهد. احساسی که در 
میان ثروتمندان و صاحبان املاک نجومی هم به چشــم می خورد. 
این همه در جامعه ای اســت که مصرف گرایی و تجمل گرایی در آن 
ارزش محســوب می شود. فردی که درگیر فقر احساسی است، بسته 
به جایگاه اجتماعی اش حرص داشتن بیش از آنچه مالک آن است 
را می زند. گاهی به تکه گوری پناه می برد و گاه ملکي را با نصف قیمت 
هدیه می گیرد. راغفر در گفت وگوی خود با «شــرق» بخشــی از فقر 

احساسی موجود را در مصرف گراشدن جامعه می داند. 
او البتــه از دلایل این مصرف گرایــی هم غفلت نمی کنــد و آن را 
با مدیریت فاســد اقتصادی کشــور بی ارتباط نمی دانــد. او در این 
گفت وگو تأکیــد می کند: «مصرف علاوه بر نمایــش تمایز و فردیت 
فرد مورد اســتفاده قرار می گیرد. این مســئله نه تنهــا خود یکی از 
دلایل اصلی اضطراب های منزلتی اســت، بلکه به تفرد بیشــتر در 
جامعه می انجامــد که یکی از دلایل اتمی شــدن جامعه اســت و 
توضیح گر انــزوا در میان گروهی از مردم و بنابراین فقر احساســی 
ناشی از این انزواســت». راغفر ریشه به وجودآمدن فقر احساسی را 
در آنجایی جســت وجو می کند که «منابع بزرگی در اختیار گروه های 
قلیلی از جامعه قرار می گیرد. منابــع بزرگی که از جمعیت بزرگی از 
جامعه دریغ می شود». این اقتصاددان می گوید مردم از این شرایط 
به هیچ عنوان رضایت ندارند. شاهد این سخن را انتخابات سال های 
۷۶، ۸۸، ۹۲ و ۹۴ و آرایــی که مردم بــه صندوق های رأی ریختند، 
می داند. می گوید آرایی که در این ســال ها داده شد، «از نوع آرایی 
هســتند که «خواســت به تغییر» را منعکس کرده؛ یعنی ما شرایط 
کنونی را نمی پذیریم. مــا می خواهیم این وضعیت تغییر کند و علت 
این اســت که چنین تصمیمات اساسی مسئول و مسبب بسیاری از 
کاستی هاســت». این استاد دانشــگاه تأمین منافع برخي صاحبان 
قدرت و نفوذ را غیر از آن منافعی دانست که مردمان ایران زمین، در 

سال ۵۸ پای صندوق های رأی به آن «آری» گفتند.

فقر واژه ای ملموس است؛ به ویژه در سال های اخیر ملموس تر  �
هم شده. اما موضوع گفت وگوی امروز ما نوع دیگری از فقر است 
که کمتر به آن پرداخته شده؛ یعنی فقر احساسی. این نوع فقر را 

چگونه تعریف می کنید؟ 
دراین باره تعاریف مشــخص و واحدی وجود ندارد؛ چراکه بحث 
از «فقر احساســی» را به حوزه های مختلفی تعمیم می دهند؛ برای 
مثال، در این بررســی ها حتــی رابطه بین کیفیــت زندگی و محیط 
 زیســت مورد توجه است. بحث دیگری که در فقر احساسی مطرح 
می شود، به مســئله ای با عنوان فقر ذهنی بازمی گردد؛ به این معنا 
که افراد ممکن اســت فقیر نباشــند اما احساس فقر کنند همچنین 
ممکن اســت به لحاظ موقعیت اقتصادی شان، احساس فقر نکنند 
اما به دلایل شــرایطی که در آن زندگی می کنند احساس فقر داشته 

باشند؛ بنابراین رضایت خاطر چندانی از زندگی ندارند. 
مســئله فقر مادی هدفش این اســت حداقل هایی را برای افراد 
فراهم کند تا بتوانند زندگی شایســته ای را دنبال کنند؛ زندگی ای که 
در آن ظرفیت های رشــد انسانی خودشــان را دنبال و محقق کنند. 
به همین دلیل ممکن اســت بعضــی از افراد در جامعــه به لحاظ 
وضعیت مالی دچار فقر نباشــند اما به لحاظ احساسی فقیر باشند. 
برای مثال، اینکه «آیا به یک جامعه متعلق هستند یا خیر، احساس 
تعلق خاطر به آن جامعه دارند یا نه، آیا دارای آن احســاس نهایی 
رضایت که فرد از زندگی شایسته دارد هستند یا خیر». به همین دلیل 
یک نوع ارزیابی از کیفیت زندگی مطرح می شــود که آیا این کیفیت، 

به لحاظ ذهنی، احساس رضایت دارد یا خیر؟ 
ممکن اســت برخی افراد به لحاظ اقتصادی فقیر باشــند، با این 
اوصاف، از زندگــی خود راضی اند. برعکس؛ ممکن اســت افرادی 
باشــند که دچار فقر مالی نباشــند اما رضایت خاطر ندارند و دچار 
انواع مختلف اضطراب ها و اشــکال مختلف افســردگی و احساس 
بی ارزش بودن را داشته باشند. بنابراین وقتی از فقر در اینجا صحبت 
می شــود منظور فقر مادی نیست؛ هر چند فقر مادی می تواند یکی 
از اَشــکال و الزامات مهم رشد انســان باشد. به طورکلی افرادی که 
در خانواده های خیلی فقیر هســتند، قطعا از دسترسی به بخشی از 
ظرفیت های رشد خودشــان باز می مانند. به ویژه در دنیای امروز که 
همه چیز با پول سنجیده می شود. برای مثال، اینکه افراد می خواهند 
وارد آموزش عالی شــوند و تحصیلات عالیه داشــته باشــند، اینها 
مقدماتــی می خواهــد. گاه ممکن اســت فردی به دلیــل اینکه در 
خانواده طبقه پایین اســت هیچ وقت ظرفیت دسترســی به رشد را 
پیدا نکند. به همین دلیل همواره یک نوع احساس نارضایتی از فقری 
که به آن مبتلاست، دارد و همواره احساس می کند این فقر مادی از 
عوامل اصلی عقب ماندگی و مانع رشــد او بوده است. به هرصورت 
در اینجا و حتی در بسیاری از موارد هم نقش فقر مادی نقش خیلی 

تعیین کننده ای است. 
نکته درخور  توجهی که باید به آن پرداخت این اســت بخشی از 
تعریفمان از یک زندگی خوب چیســت؟ «مــا در آن زندگی بتوانیم 
توجــه مثبت بقیــه افرادی که بــا آنها زندگی می کنیــم را دریافت 
کنیم». توجه کردن به «توجه مثبت دیگران»، ظرفیت بســیار بزرگی 
اســت. اینجاست که اگر افراد نتوانند توجه لازم را از جامعه بگیرند 
احســاس نامناسبی نســبت به زندگی شــان خواهند داشت و دچار 

افسردگی می شوند. 
جامعــه ای که یک جامعــه مصرف گراســت و مصرف گرایی در 
آن معــرف موفقیت یا موفق نبودن افراد اســت (برای مثال، فردی 
کــه خودرویی لوکس دارد یا فردی که صاحب یک مســکن لوکس 
اســت)، در این جامعه مصرف گرا این مســئله به عنوان نشانه ای از 
موفقیت ارزیابی می شــود. حال اگر افرادی در جامعه باشند که در 
ارزیابی و شــناخت منزلت آنها، جامعه آنها را با میزان مصرفشــان 
ارزیابــی کند، گروه بزرگی قــادر نخواهند بود به چنیــن ظرفیتی از 
مصرف دسترسی داشته باشند. علت این مسئله هم این است چون 
خانواده فقیری بوده اند، نتوانســته اند تحصیلات کافی داشته باشند، 
بنابراین نتوانســته اند شــغل مناســبی پیدا کنند و دستمزد ناچیزی 
دریافــت کرده اند؛ بنابراین در این جامعه نمی توانند آن نشــانه های 
موفقیــت (که همان مصرف بالاســت) را از خودشــان بروز دهند، 
بنابراین همواره در چشم ودل دیگران به عنوان افراد شکست خورده 
تلقی می شــوند. در جامعه ای که مصرف زیاد نشانه موفقیت است 
و ساده زیســتی چه بسا که به معنای شکست خوردن تلقی شود، این 
افراد تحت این فشارهای روحی- اجتماعی سعی می کنند خودشان 
را آدم های موفقی نشــان دهند و چــون ظرفیت های لازم در همه 
فراهم نشده، عده زیادی دچار اضطراب های منزلتی می شوند، یعنی 
اینکه می خواهند در چشم ودل دیگران از منزلت و جایگاه اجتماعی 
مثبت و بالایی برخوردار باشند. بنابراین ارزش های حاکم بر جامعه 
خیلی نقش تعیین کننده ای دارند در اینکه «فقر احساســی» چگونه 

باشد. 

فقر احساسی به امید به آینده بهتر و بنابراین ظرفیت آرزومندی 
افراد نیز بستگی دارد. اعتقاد به اینکه چه چیزی در آینده امکان پذیر 
اســت. درواقع افــراد برخوردار تر فقط در ثــروت و درآمد با فقرا و 
گروه های کم درآمد تفاوت ندارند، بلکه از هیجانات مثبت بیشــتری 
نیز بهره مند هستند. توزیع هیجانات مثبت هم به شدت نابرابر است. 
به نسبتی که افراد در مراتب بالاتر اجتماعی قرار می گیرند از رضایت 
بیشتری از جامعه ای که در آن به سر می برند برخوردار خواهند شد. 
هیجانات مثبت از جمله امید، در میان گروه های فرادست به مراتب 
بیشتر اســت. به همین دلیل وقتی از امید ســخن می گوییم از فقر و 
فقرا و آرزومندی های آنها سخن می گوییم. امید فقط «یک» ظرفیت 
خیال پردازی نیســت، بلکه ظرفیت فرهنگی هم به حساب می آید و 

در اینجا نقش دین و ایدئولوژی برجسته تر می شود. 
شــرایط اجتماعی جوامعی که با فقر احساسی دست وپنجه  �

نرم می کنند چه تفاوتی با جوامعــی دارند که از این عارضه دور 
هستند؟ 

باید توجه داشت فقر احساســی فقط محدود به فقرا نمی شود 
اما به دلایلی که در بالا اشاره شد در میان فقرا تجلی بیشتری دارد. 
در جوامع صنعتی که مصرف گرایی بخشــی از فرهنگ مســلط در 
این جوامع اســت بخش چشــمگیری از جمعیت این کشورها اعم 
از فقیر و طبقات متوســط و حتی مرفه هریک در تلاش برای ارتقای 
منزلــت اجتماعی خود می کوشــند ســبک مصرفــی را به نمایش 
بگذارند تا در چشم ودل دیگران، طبقه برخوردار و بنابراین «موفق» 
جلــوه کنند. در اینجا مصرف علاوه برای نمایش تمایز و فردیت فرد 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. این مســئله نه فقط خود یکی از دلایل 
اصلی اضطراب های منزلتی اســت، بلکه به تفرد بیشتر در جامعه 
می انجامد که یکی از دلایل اتمی شــدن جامعه اســت و توضیح گر 
انزوا در میان گروهی از مردم، بنابراین فقر احساســی ناشــی از این 

انزواست. 
در کشــور خودمــان دو روی ایــن ســکه را به خوبــی تجربــه 
کرده ایــم. اوایــل انقــلاب ارزش های مســلط و حاکم بــر جامعه 
عبارت از «ساده زیســتی، زندگی انقلابــی، در خدمت جامعه بودن و 
خدمتگزاربودن» بود. درواقع اینکه افراد در جامعه تا چه حد بتوانند 
وفاداری خود را به ارزش های جامعه اثبات کنند ارزش محســوب 
می شــد. به همین دلیل در این دوره شاهد هستیم که جوانان عمدتا 
پوشیدن لباس های سربازی و لباس هایی با رنگ خاکی و لباس هایی 
که نشــانه های ساده زیستی و نشانه های انقلابی بودن است را دنبال 
می کننــد. در ایــن دوره تفاخر اجتماعی و اقتصــادی امری مذموم 
بــود. اما وقتی در مقابل این جریان در جامعه، جریانی دیگر شــکل 
گرفــت و به ویژه بعد از جنــگ تأکیدات مؤکدی بــر فردگرایی و به 
دنبــال آن مصرف گرایی مفرط پیش آمــد، به تدریج ارزش ها وارونه 
شــد؛ به نحوی که موفقیت یعنی ســطح زندگی بالا، یا اینکه شــما 
چه برندی از لباس ها را می پوشــید، موفقیت یعنی اینکه شــما چه 
خودرویی استفاده می کنید، از چه گوشی استفاده می کنید و در کجا 
خانه و مســکن دارید؛ به همین دلیل وقتی که جامعه به این سمت 
پیــش می رود و این میزان افراطــی از مصرف گرایی (که در جامعه 
مــا کاملا بی ســابقه بوده)، مســتقر و تبدیل به ارزش های مســلط 
می شــود، طبیعتا جمعیت بزرگی از جامعه که ناتوان از دسترســی 
به این سطح از مصرف هستند همواره احساس محرومیت می کنند 
و احســاس رضایت خاطر نخواهند داشت؛ چراکه ظرفیت های لازم 
برای دسترسی به این ســطح از مصرف گرایی را نتوانسته اند فراهم 

کنند و به طور طبیعی هم امکان پذیر نیست. 
یعنی ارزش های ما عوض شدند؟  �

بله، دقیقا. ارزش های ما عوض شــد. به همین دلیل در جوامعی 
که مصرف گرا هســتند اختلاف طبقاتی به شدت وجود دارد. اصولا 
ایــن یکی از ویژگی های چنین جوامعی اســت، چراکه وقتی «منابع 
بزرگــی» در اختیار گروه های قلیلی از جامعــه قرار می گیرد، به این 
معناســت که «منابع بزرگــی» از جمعیت بزرگــی از جامعه دریغ 
می شــود. به همین دلیل نابرابری ها رشد می کند. نکته درخور توجه 
این است براســاس مطالعات صورت گرفته جوامعی که حتی رشد 
اقتصادی بالایی دارند و از ســطح رفاهی بالایی برخوردار هســتند، 
ضرورتا مردمانشــان احســاس رضایت از زندگی ندارند. مطالعات 
نشــان می دهد در جوامــع غربی نیز مردم دچار انــواع مختلفی از 
اضطراب ها هســتند که نظام اقتصــادی – اجتماعی بر آنها تحمیل 
می کنــد. اکثریت جامعــه با وجود اینکه از ســطح رفاهی حداقلی 
برخوردار هســتند، اما رقابت برای دیده شــدن و بهتر دیده شدن در 
جامعه، اضطرابی را ایجاد می کند که مردم هر روز تلاش بیشــتری 

کنند بــرای اینکه بتوانند منابع لازم را برای بهتر دیده شــدن فراهم 
کنند تا بتوانند به عنوان مثال، خودروی چشمگیر و لوکسی استفاده 
کنند. این باعث می شود دیگران فرد را به عنوان آدم موفقی ارزیابی 

کنند. 
در برخــی از رده ها نگرانی این اســت «آیا من که صبح ســر کار 
می روم»، هنوز صاحب شغلم هستم یا نه؟ بنابراین اشکال مختلف 
اضطراب ها، بیــش از آنکه با کیفیت رفاه مادی فرد مرتبط باشــد، 
بــه جایــگاه منزلتی او مربوط می شــود. در این جوامع بســیاری از 
افراد آدم های موفقی اند، اما وقتی از آنها ســؤال می شــود «شــما 
که این همــه موفقیت مالی داشــته اید چــرا هنوز با این شــدت و 
حدت کار می کنید؟»، پاسخشــان عمدتا این اســت که می خواهیم 
ایــن موفقیت مورد توجه بیشــتر جامعه باشــد؛ یعنی می خواهند 
واکنش های مثبت گســترده ای از مردم و جامعه بگیرند؛ درواقع در 
پی تأیید بیشــتر هستند. بنابراین مســئله اینجاست که ممکن است 
ما رفاه مادی داشــته باشــیم، اما این کافی نیســت. افــراد ممکن 

اســت موقعیت اجتماعی و سیاسی داشــته باشند اما این موقعیت 
سیاســی- اجتماعی را برای هدف دیگری طلب می کنند و آن هدف 
دیگر، یک برداشت مثبت و توأم با احترام و محبت از دیگران است. 
بنابرایــن در اینجا یک کلمه کلیدی داریم و آن محبت اســت. افراد 
می خواهند احســاس محبت، نه از سر ترحم، بلکه از سر توانایی و 
اقتدار و قدرت از دیگران دریافت کنند که این اقتدار قدرت می تواند 
در قالب مناصب اجتماعی باشــد. بستگی دارد به ارزش های حاکم 
بر جامعه که فردی را چگونه موفــق قلمداد و موفقیت را چگونه 
ارزش گــذاری می کننــد. در جامعه ای کــه توانایی های بــالا برای 
خدمت رســانی به جامعه ارزشمند اســت، مثل جراحی حاذق که 
بتواند به جامعه خدمت کنــد، جامعه این جراح را با دیده مثبت و 
احترام نگاه می کند که او در خدمت ارزش های جامعه است. البته 
عده ای نمی توانند این فرصت خدمت رسانی به جامعه را به دست 
بیاورند. حال آنهایی که می توانستند ولی به دلیل ساختار اجتماعی 
از دسترســی به چنین ظرفیت هایی محروم شده اند، اینها کسانی اند 
که همواره احســاس خوبی از جامعه ندارند. به این دلیل می بینیم 
چنین جوامعی، یعنی جوامعی که ویژگی جوامع در حال توســعه 
را دارند، تصور جمعیت بزرگی در آن این اســت اگر مهاجرت کنند، 
می توانند به زندگی مطلوبی دسترســی پیدا و فرصت های رشــد و 

تعالی و موفقیت را کسب کنند. 
در صحبت هایتــان به این موضوع اشــاره کردید ارزش های  �

حاکــم بر جامعه بعد از دوران جنگ تغییر یافته و این موضوع به 
نوبه خود بر افزایش «فقر احساســی» تأثیر داشته است. سؤال 
این است بعد از دوران جنگ، در سطح کلان مدیریتی کشور چه 
اتفاقی افتاد که ما شــاهد تغییر ارزش ها و درنتیجه افزایش فقر 

احساسی در جامعه شدیم؟ 
تغییر در نوع نگاه به سیاســت های اقتصادی در جامعه و اینکه 
تصور بر این بوده که اقتصاد دولتی مســئول همه نابسامانی هاست. 
بنابراین این تصور حاکم شــد که اگر نقش دولت در جامعه کم رنگ 
شود، وضعیت اقتصادی کشــور بهتر خواهد شد. البته به یک معنا 
باید گفــت طبیعتا اقتصادی که در آن نقــش دولت از تصدی گری 
به «سیاســت گذاری و به شــکل بخشــی به فرایندهــا» تغییر کند، 
وضــع مطلوبی اســت و قطعــا فعالیت ها باید به وســیله بخش 
خصوصی انجام شــود. اما ما در این مدت با وجود همه شعارهایی 
که داده شد شــاهد هســتیم چنین اتفاقی نیفتاد؛ یعنی هم دولت 
بزرگ تر شــده و هم بخش خصوصی که از آن ســخن گفته می شد، 
شــکل نگرفت. علت آن هم بی توجهی سیاســت ها بــه زمینه های 
اقتصــادی - اجتماعــی- سیاســی در ایــران بوده که ما به اســم 
خصوصی ســازی شــاهد انتقال منابع بزرگی از بخــش عمومی و 
دولتی، به کســانی که واقعا فعال بخش خصوصی نبودند، شدیم. 
این افراد کســانی بوده اند که درون ساختار قدرت حضور داشتند که 

این منابع با قیمت خیلی پایینی به آنها منتقل شده است. 
افــرادی کــه درون دولــت بودنــد، ماننــد پتروشــیمی ها که 
خصوصی سازی شد، سهام اینها به نهادهای شبه دولتی واگذار شد. 
عملا بخش درخور  توجهی این گونه بود. بخشــی از افراد هم به نام 
بخش خصوصی که ســهام واگذاري ها را با قیمت های بسیار ارزان 

خریداری کردند. 
بارهــا از اجرای نصفه ونیمــه و پر از اشــکال اصل ۴۴ گفته  �

شــده اما یکی از آثار زیان بار چنین واگذاری هایی تشدید فاصله 
طبقاتی و درنتیجه نمود بیشتر فقر احساسی است. 

آنچه حاصل شــد، نابرابری های فزاینده و گسترده، انتقال منابع 

عمومی به نام خصوصی ســازی بــه گروه های قلیلــی از افراد که 
صاحبان ثروت های بادآورده یک شــبه هم شــده اند بود و این گونه 
نابرابری ها افزایش پیدا کرد. بسیاری از این فعالیت ها تغییر ماهیت 
داده اند. مثلا جایی به عنوان یک کارخانه تحویل گرفته شده که بعد 
از چند وقــت تغییر ماهیت داده. برای مثال به برج تبدیل شــده یا 
اینکه زمین هایش را تغییر کاربری داده اند که از این طریق سودهای 
بسیار افســانه ای کســب کرده اند. با این اوصاف، در چنین فرایندی 

تعداد زیادی شغل از بین رفته است. 
 به هرحال، به اســم تغییر مدیریت به بخش خصوصی دسته ای 
از فعالیت های اقتصادی در کشــور شکســت خــورد که هیچ وقت 
بخش خصوصی در آنجا شــکل نگرفت و آنچــه به عنوان بخش 
خصوصی می شناســیم، عملا بخش درخور  توجهــش، آن کارکرد 
لازم و ظرفیت هــای لازم را ندارند. آن وقــت اتفاقی که می افتد این 
اســت هر ساله تعداد زیادی جمعیت جوان داریم که وارد بازار کار 
می شوند که اقتصاد نتوانسته به تناسب برای آنها شغل ایجاد کند. 
بنابراین ما با روند فزاینده بی کاری در کشور روبه رو هستیم. بی کاری 
خودش یکی از دلایل سرخوردگی، افسردگی و فقر احساسی است. 
به همین دلیل شــاهد رشد اعتیاد در جامعه هستیم. اعتیاد فی نفسه 
واکنشــی طبیعی بــه زمینه های شکل بخشــی به ناامیدی اســت. 

افــراد برای فــرار از واقعیت های تلخی که با آن مواجه هســتند و 
ناتوانی هایی که نمی توانند بر این مشکلات غلبه کنند به اعتیاد پناه 
برده اند. یا حتی خودکشــی یکی دیگر از شاخص های فقر احساسی 

است. 
درواقــع افراد بــرای اینکه بتوانند در جامعه شــان حضور مفید 
و مؤثر داشــته باشــند، باید ظرفیت های کافی و لازم را کسب کنند. 
اگر ایــن ظرفیت های لازم را به طور منطقی کســب نکنند، آنگاه به 
ابزارهای غیرمتعارف دســت می برند. مثــل جوانی که به دلیل فقر 
خانواده نتوانســته تحصیل کند و الان به سن بزرگ سالی هم رسیده 
و همــه تقاضاها و نیاز به موفقیت را مثل هم سن وســال های خود 
دارد، ولی چون نمی تواند به طور منطقی به این ابزارها دسترســی 
پیدا کند، هنجارها را نقض و قانون شــکنی می کند و ممکن اســت 
وارد عرصه های جرم و جرائم، زورگیری و خفت گیری و دزدی شود. 
یا اینکه حتی ممکن اســت کشــورش را ترک و مهاجرت کند به این 
امید که اگر به جاهای دیگری برود احتمالا موفق شود. البته در این 
فرایند بسیاری هستند که زندگی خود را از دست می دهند و این گونه 
نیســت همه آدم هایی که از ایران مهاجرت کرده اند در آن سو حتما 
آدم هاي موفقی شــوند. دنیا بســیار پرمخاطره است و افرادی که از 
این طرف رفته اند، خیلی از آنها با مشکلات پیچیده تری در آن سوی 

دنیا مواجه شده اند. 
بنابراین مشــاهده می کنیم یکی از زمینه های بروز فقر احساسی، 
فقــر اقتصــادی اســت؛ فقــری که افــراد بــه دلیــل ناتوانی های 
خانواده ای که در آن به دنیا آمده اند و نتوانســته زمینه های رشد او 
را فراهم کند، خودشــان دچار عقب ماندگی شده اند و این احساس 
موفق نبودن که به آنها دســت می دهد باعث شــده است احساس 
کنند فرد ناموفقی اند و این فقر احساسی را کاملا لمس می کنند. اما 

همان طور که عرض کردم ضرورتا همه از این مسیر نیامده است. 
ما شــاهد اشــکال مختلف تبعیض در جوامع مختلف ازجمله 
جامعه خودمان هســتیم: تبعیض هایي که می تواند نوعی احساس 
محرومیت باشــد و این نوعی فقر احساســی است که ممکن است 

افراد در این زمینه با آن مواجه شوند. 
همه چیز که به اصل ۴۴ برنمی گردد. ریشــه مشکلات به ویژه  �

فقر احساسی چیست؟ 
تصورم این است اصلی ترین چالشی که هر جامعه با آن مواجه 
اســت، به نظام تصمیم گیــری و تصمیم های اساســی در آن نظام 
بازمی گردد. بسیاری از این نابسامانی هایی که ما با آن مواجه هستیم 
ناشــی از کمبود منابع نیست، بلکه ناشی از تصمیمات غلطی است 
کــه اتخاذ و بعدهــا تبعات آن تصمیم در جامعه جاری می شــود. 
قربانیان این تصمیم غلط، شــامل جمعیت بســیار بزرگی از جامعه 
می شــود. دراین باره می توان موارد متعددی را برشــمرد؛ از جمله 
«نظام برنامه ریزی اقتصادی در کشــور». نظام برنامه ریزی اقتصادی 
در کشــور دچار کاستی های به شدت آشکار و عیانی است که همین 
مسئله باعث می شود این نظام تصمیم گیری عمدتا در خدمت حفظ 

منافع گروه های خاصی عمل کند. 
این افراد خاص چه کسانی هستند؟  �

افرادی که صاحب قدرت و ثروت هستند. همین الان در جامعه 
بررسی کنید و ببینید چه اتفاقی در کشور افتاده. برای مثال، برنامه های 
خروج از رکود؛ دراین باره اتفاقی که افتاده این اســت منابع بزرگی از 
بخش عمومی به جیب خودروسازها و نظام بانکی سرازیر شده، این 
بدان معناست که فقط «گروه قلیلی از جامعه» توانسته اند از منابع 
بزرگ استفاده کنند و بهره بگیرند و بقیه جامعه از نتایج آن بی بهره 
بوده انــد؛ چراکه هدف «برنامه ریزها»، عموم و آحاد مردم نیســت، 
بلکه حفظ منافع خودروســازها، بانک ها و مؤسسات دارای قدرت و 
نفوذ است که این سیاســت ها برای آنها تعبیه می شود. همین الان 
نظام بانکی در اثر تصمیمات غیرمســئولانه و فاسدی که در دوران 
دولت های نهم و دهم اتخاذ شــده با مشــکلات جدی نظام بانکی 
روبه روست. اما راه حلی که منافع مردم و جامعه را دنبال کند اتخاذ 
نمی شود. غالبا هدف این است منافع همین بانک هایی که «مسئول 
به وجودآمدن این بحران ها بوده اند» را تأمین کنند. بنابراین در همه 
تصمیمات کلان اقتصادی کشــور ما شــاهد حضور و جای پای این 

بنگاه های قدرتمند هستیم. 
تأمین منافع این افراد صاحب قــدرت و نفوذ، آیا غیر از آن  �

منافعی اســت که مردمان ایران در ســال ۵۸ پای صندوق های 
رأی به آن «آری» گفتند؟ 

قطعا همین طور است. به نظر من، حداقل در انتخابات سال های 
۷۶، ۸۸، ۹۲ و ۹۴ آرایــی کــه مردم به صندوق هــای رأی ریختند از 
نوع آرایی هستند که خواســت به تغییر را منعکس کرده؛ یعنی ما 
شــرایط کنونی را نمی پذیریم. ما می خواهیم این وضعیت تغییر کند 
و علت این است چنین تصمیمات اساسی مسئول و مسبب بسیاری 

از کاستی هاست. 

حد و اندازه خواست مردم از تغییرات تا چه میزان است؟  �
خواســت اصلی مــردم یــک خواســت صنفی اســت. جوان 
می خواهد صاحب شغل باشد، خانواده ها می خواهند جوان هایشان 
سر کار باشــند و یک کار شایسته داشته باشــند. این تقاضای خیلی 
بزرگی نیســت. وقتی این تحقق پیدا نمی کنــد، افراد خواهان تغییر 
در سیســتمی اند کــه تصمیمات آنها منجر به رشــد بــی کاری در 
جامعه می شــود. ازاین رو، این خواســت به تغییر که در جامعه ما 
در انتخابات مختلف خودش را نشــان داده، یک خواســت منطقی 
اســت منتها مردم دیگر نمی توانند مشــخص کنند تا چه میزان باید 
اصلاحات صورت گیرد. مردم نمی توانند مشخص کنند خواهان چه 
میزان تغییر در جامعه هســتند. اما آنچه می خواهند این اســت که 
این مســئله منجر به تغییر سرنوشتشان شــود. باید بپرسیم جوان تا 
چه میزانی می تواند صبر کند تا صاحب شــغل شود؟ الان بسیاری 
از جوانــان ما از جواني وارد میان ســالی شــده اند و همــواره با این 
محدودیت ها و این مشکلات که نظام تصمیم گیری برای آنها فراهم 

کرده روبه رو و مواجه بوده اند. 
صنــدوق رأی فقط یــک ظرفیت برای اعلام خواســت به تغییر 
بوده اســت منتها به نظر می رســد این پیام درک نشده است. اصلا 

به همین دلیل به سیاست های متناسبی هم تبدیل نشده. 
نظام تصمیم گیری ما با کاســتی های شــدیدی روبه روست. کار 
کارشناســی در این نظام تصمیم گیری ارزش چندانی ندارد. بیشــتر 
ســلایق سیاســی غلبه دارد که آن هــم حافظ گروه هــا و جریانات 
خاصی در کشور است و نه حافظ منافع عموم مردم. به همین دلیل 
مادامی که چنین اســت، هیچ تغییر اصلاحی مثبتی صورت نخواهد 
گرفــت و تغییرات فقط می تواند به بدترشــدن وضعیت کمک کند؛ 
یعنی ادامه وضع موجود قطعا تصویر نامطلوبی را در جلوی چشم 
قرار می دهد. ازاین رو، به نظر می رســد حداقــل به تنهایی عوامل یا 

شواهدی را برای این دسته از اصلاحات نمی بینیم. 
آیا دنباله روی از سیاست های پوپولیستی در سطح کلان کشور  �

بر تشدید فقر احساسی تأثیر گذار بوده است؟ 
سیاســت های موســوم به عوام گرایی انتظارات خیلی بزرگی در 
جامعه ایجاد می کند. وقتــی این انتظارات تحقق نمی یابد منجر به 
سرخوردگی می شود این مسئله به نوبه خود منجر به فقر احساسی 
می شود. وقتی به جامعه گفته می شود سالانه دومیلیون و ۵۰۰  هزار 
شــغل ایجاد خواهیم کرد، این موجب خشــنودی و امید در جامعه 
می شود. اما وقتی معلوم می شود فقط ۸۰ هزار شغل در سال ایجاد 
شــده که چیزی نزدیک به صفر اســت، این رخداد آثار منفی زیادی 
دارد و احســاس موفق نبودن و یک آینده نامطمئن و تداوم بی کاری 
را رقم می زند که بخش درخوري از جامعه به ویژه دانش آموختگان 

دانشگاهی و به طورکلی جوانان با آن مواجه بوده اند. 
فقر احساســی در دوران قبــل از انقــلاب را چگونه ارزیابی  �

می کنید؟ 
احســاس خودم را اگر بگویم این گونه اســت که پیش از انقلاب 
تاکنون هیچ وقت تا این میزان اختلاف طبقاتی وجود نداشــته است. 
به ویژه در سال های اخیر وضعیت «اختلاف طبقاتی» به شدت بیشتر 
از هر زمان دیگری و در این ۷۰ ســال گذشته در کشور است. به نظر 
می رسد اگر بخواهیم از این منظر نگاه کنیم، متأسفانه وضعیت فقر 
احساسی روزبه روز بدتر شده؛ به ویژه بعد از جنگ تحمیلی این روند 
افزایشــی بوده. علتش هم این اســت که جمعیت ما دو و نیم برابر 
شــده. افزایش جمعیت تا این میزان قابل توجه است. هیچ گاه ما با 
این جمعیت بزرگ بی کار در این کشــور مواجه نبوده ایم، پیامدهای 
دیگر این مســئله بماند. هیچ وقت در این کشــور و شــهرها مسئله 
آلودگی هوا به این شــکل نبــوده. البته پیــش از انقلاب هم چنین 
مســائلی وجود داشته اما نه با این شــدت وحدت. اینها همه اثرات 
منفی بر زندگی دارند. ما هیچ وقت تا این میزان شــاهد نابرابری در 
ساختار شهر نبوده ایم. فسادی که از درودیوار شهر می ریزد ناشی از 
این نابرابری هاست؛ فســادی که با رشوه و پرداخت های غیرقانونی 

صورت می گیرد. 
در مناطقی از شــهر می بینیم باغ ها نابود می شوند و برج ها بالا 
می روند و این نابرابری عظیمی را رقم زده. چنین مسائلی حکایت از 
این دارد که درواقع این نابرابری ها گسترده تر شده، فساد بیشتر شده 
و بنابراین باید بگوییم تبعات آن روی وضعیت کل اقتصاد و اجتماع 
برای جامعه و جوان ها، شــاخص های بدتری را به خود دیده است. 
گو اینکه پیش از انقلاب، یکی از دلایل بروز انقلاب در کشــور همین 
نابرابری هایــی بود که پیش از انقلاب رخ داد و آن ناتوانی دولت در 
پاســخ گویی به نیازهای منطقی جوانــان و جامعه بود. در آن زمان 

نوعی مصرف گرایی گسترده ایجاد شد که این امر، یکی از دلایل بروز 
انقلاب بود منتها متأســفانه در شرایط کنونی به ویژه در این یک دهه 
گذشته این ابعاد نابرابری ها و مصرف گرایی افراطی در جامعه شکل 

بی سابقه ای به خود گرفته که اینها می تواند نگران کننده باشد. 
برای تغییر این فســادها که به آنها اشاره داشتید و همچنین  �

ریشــه کن کردن فقر احساســی، می توان به کدام طیف سیاسی 
کشور امیدوار بود؟ اصولگرایان یا اصلاح طلبان؟ 

به نظر من مســئله از اصولگرایی و اصلاح طلبی فراتر رفته. ما با 
مشــکلات جدی تری روبه رو هستیم. همه افرادی که دلسوز جامعه 
و کشــور هســتند، صرف نظر از اینکه اصولگرا یا اصلاح طلبند، باید 
نگاهشــان معطوف به حفظ استوانه های جامعه باشد؛ یعنی اینکه 
چگونــه می توانیم جامعه را حفظ کنیم. برای این کار نیازمند تغییر 
هستیم. این تغییرات اساسی هســتند. عبارتی از انیشتین هست که 
می گوید تفکری که موجب بروز مشکلات می شود، نمی توان راه حل 
همان مشــکلات را هــم از آن تفکر انتظار داشــت. بنابراین یکی از 

دلایــل اصلی بحران های موجود، نوع نگاهــی بوده که به ویژه بعد 
از جنگ تحمیلی در کشــور و در سیاست گذاری های عمومی حضور 
داشته و حاکم بوده. با این تفکر نمی توان به اصلاح مشکلات دست 
زد. ما نیازمند تغییر در نوع نگرش و سیاســت های متناســب با آن 

هستیم. 
در دوران نخست وزیری آقای مهندس میرحسین موسوی که  �

با جنگ و کاهش درآمدها و کاهش قیمت نفت روبه رو بودیم، با 
این اوصاف، اغلب اقتصاددان های بزرگ کشور، اوضاع اقتصاد 
و میزان شــیوع فقر را در جامعه نسبت به زمان بعد از جنگ بهتر 
ارزیابی می کنند. علت را در چه می بینید؟ فقر احساســی موجود 

در آن دوران را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به لحاظ شاخص های اقتصادی وضعیت رفاهی در دوران جنگ 
نســبت به وضعیــت کنونی بهتر نبــوده اما به لحــاظ اجتماعی و 
روانی قطعا بهتر بوده. نخســت اینکه نابرابری ها به شــدت کمتر از 
شــرایط کنونی بوده. دوم اینکه فضای انقــلاب و فضای جنگ، یک 
نوع ســرمایه اجتماعی خلق کرده بود که منجر به این می شــد که 
مردم نســبت به آلام همدیگر حساس باشــند و احساس همدردی 
و احســاس مشــترک و اعتماد متقابل داشــتند. این احساس وجود 
داشــت که اگر فردی نمی تواند به جبهه و جنــگ برود اما حداقل 
می توانــد در جامعه نقــش مثبتی ایفا کند و فــرد مفیدی به حال 
دیگران باشد. این نگاه متأســفانه بعد از جنگ فرسوده شد و بسیار 
آســیب خورد. این نگاه باعث شــده بود ســرمایه اجتماعی بزرگی 
در ایــن دوره شــکل بگیرد و این ســرمایه اصلی تریــن عامل حفظ 
همبســتگی ملی و آرامش در داخل جامعه بــود. آرامش روانی و 
روحی که در آن موقع وجود داشــت قابل مقایســه با شرایط کنونی 
نبــود. مردم این همه اضطراب و احســاس فقر (به دلیل چشــم و 
هم چشــمی و رقابت های مخرب مصرف گرایی کنونی) را نداشتند. 
اختلاف طبقاتی به این شکل نبود. رژه های اشرافی گری که امروز در 
خیابان ها شاهد هســتیم در آن دوران وجود نداشت. همین مسائل 
باعث می شــد مردم احساس امنیت بیشــتری داشته باشند. همین 
احســاس امنیت، امنیت تولید می کند اما متأسفانه این حس دچار 
فرسایش شدید شده است و البته در آن زمان ما به لحاظ اقتصادی 
در بعضی از شاخص های اقتصادی هم وضعیت بهتری داشته ایم. 
در برخی سال ها تورم ما بالاتر از تورم دوران جنگ بوده است. نکته 
درخور  توجه این موارد نیست. نکته قابل توجه در آن دوران، سرمایه 

اجتماعی بود که امروزه دیگر بسیار مستهلک شده است. 
آیا آمار واضحــی وجود دارد تا میزان فقر احساســی در آن  �

دوران را بــا دوران بعد از جنگ مقایســه کنیم؟ اصــولا نهاد یا 
سازمان خاصی متولی بررسی «فقر احساسی» در جامعه هست 

یا خیر؟ 
خیــر آماری دراین باره وجود ندارد و شــاخص های مورد اجماع 

کارشناسی هم شکل نگرفته است. 
آنچنان که در سخنانتان اشاره داشتید، وضعیت ما در ۷۰ سال  �

اخیر در حیطه اجتماعی و فقر احساســی بی سابقه است. این در 
حالی اســت که بعد از انقلاب، ما شاهد اجرائی شدن پنج برنامه 

توسعه هستیم. آیا برنامه های توسعه بی تأثیر بوده اند؟ 
بزرگ تریــن چالشــی که مــا بــا آن مواجه هســتیم بحث نظام 
تصمیم گیری اســت. یکی از جلوه های روشــن تصمیم گیری همین 
نظام برنامه ریزی اقتصادی در کشــور اســت. این برنامه ها بیش از 
اینکه در خدمت منافع جامعه و پاسخ گویی به نیازهای عموم مردم 
باشند، در خدمت گروه های خاصی از جامعه بوده اند؛ به همین دلیل 
می بینیم این سیاست ها هیچ گاه نتوانسته اند از این دسته از مشکلات 
بکاهند. این برنامه ها ممکن اســت به نفــع گروه های خاصی عمل 
کرده انــد، اما هم زمان به زیان یــک جمعیت بزرگی از جامعه عمل 
کرده انــد. امروزه ما بــه موقعیتی رســیده ایم که تداوم آن شــیوه 
برنامه ریزی اصلا امکان پذیر نیســت. ادامه آن شیوه برنامه ریزی به 
بدترشدن وضعیت کنونی منجر خواهد شد. بنابراین ما نیازمند تغییر 
در نظام تصمیم گیری های اساســی به ویژه در حوزه های اقتصادی و 

اجتماعی هستیم. 
 رانت خواری و فســاد در ازدیاد فقر احساسی در ایران چقدر  �

تأثیرگذار بوده؟ 
رانت خواری درواقع به معنای اســتفاده از ظرفیت های عمومی 
برای منافع شــخصی است. این شــاید یکی از متداول ترین تعاریف 
فســاد باشد؛ یعنی کســانی در نظام تصمیم گیری وجود داشته اند و 
این افراد بیشــتر برای منافع قوم و خویش و دوســتان و خودشــان 
اســتفاده کرده انــد تا بــرای خدمت بــه جامعه و مــردم. بنابراین 

ظرفیت های بزرگی از جامعه منحرف شده است. 
چنین نظامی یک نظــام ناکارآمد اقتصادی بــه وجود می آورد. 
یعنــی منابع بزرگی در ایــن نظام اتلاف می شــود و از بین می رود. 
معنای دیگرش این است که ظرفیت های خلق شغل و ظرفیت های 
رشــد و شــکوفایی را از جامعه می گیرد و طبیعی اســت دراین باره 
قطعا آثار بسیار منفی روی فقر و از جمله روی فقر احساسی دارد. 

برای حل معضــل فقر احساســی چه راه حلی را پیشــنهاد  �
می کنید؟ 

برای رفع فقر احساســی باید روی ظرفیت های رشــد ســرمایه 
اجتماعی ســرمایه گذاری شود. هر چقدر جامعه اعتماد بیشتری به 
هم و به نظام تصمیم گیری عمومی داشــته باشــند، این به معنای 
جامعه ای اســت کــه در آن مردم، محــور سیاســت گذاری ها قرار 
می گیرنــد. مردم باید احســاس کنند نظــام تصمیم گیری، هم وغم 
و تلاشــش برای رفع معضلات و مشــکلات آنها و خانواده هایشان 
اســت. در اینجا امید به آینده و همبســتگی اجتماعی بیشتر و فساد 
کمتــر خواهد بود. در چنین شــرایطی اســت که اعتمــاد عمومی 
می تواند احیا شود و رشد کند. اعتماد عمومی که رشد کند، احساس 
آرامش هم بــه دنبالش می آید و مردم احســاس امنیت و امید به 
آینده روشــن تری دارند و بــه دنبال آن فقر مــادی و به تبع آن، فقر 
احساسی به شدت کاهش می یابد. بنابراین به نظرم نوعی بازسازی و 
بازاندیشــی در نظام تصمیم گیری نیاز است به نحوی که بتواند منابع 
عمومی کشور را برای آحاد جامعه مصرف کند و نه برای گروه های 

خاصی از صاحبان قدرت و ثروت. 
عموم این موارد ظاهرا به شــکل وارونه در کشورمان جاری  �

است. 
بله، متأســفانه شــواهد خیلی یــاری نمی کند که ایــن نتایج را 
اســتنتاج کنیــم. اگرچه به نظر می رســد دیــر یا زود این دســته از 
سیاســت ها بــر مســئولان مربوطه تحمیــل خواهد شــد. به دلیل 
گسترش نابســامانی های اقتصادی و اجتماعی، ناگزیر از پذیرش این 

دسته از سیاست ها خواهند شد. 
چرا تحمیل؟  �

برای اینکه احتمالا اطلاعات مسئولان نسبت به وضعیت زندگی 
مــردم با آنچه در واقعیــت وجود دارد، تفاوت هایــی جدی دارد و 
ارزیابی هــای آنها بــا واقعیت ها فاصله زیــادی دارد و به این ترتیب 
اطلاعات واقعی نابسامانی ها به اراده لازم برای مواجهه با مشکلات 

و حل آنها تبدیل نشده است.

باید توجه داشت فقر احساسی فقط محدود به فقرا نمی شود 
اما به دلایلی که در بالا اشاره شد در میان فقرا تجلی بیشتری 

دارد. مصرف علاوه برای نمایش تمایز و فردیت فرد مورد 
استفاده قرار می گیرد. این مسئله نه فقط خود یکی از دلایل 

اصلی اضطراب های منزلتی است، بلکه به تفرد بیشتر در 
جامعه می انجامد که یکی از دلایل اتمی شدن جامعه است و 

توضیح گر انزوا در میان گروهی از مردم، بنابراین فقر احساسی 
ناشی از این انزواست

به نظر من، حداقل 
در انتخابات سال های ۷۶، ۸۸، ۹۲ و ۹۴ آرایی که مردم 

به صندوق های رأی ریختند از نوع آرایی هستند 
که خواست به تغییر را منعکس کرده؛ 

یعنی ما شرایط کنونی را نمی پذیریم. ما می خواهیم 
این وضعیت تغییر کند و علت این است 
چنین تصمیمات اساسی مسئول و مسبب

بسیاری از کاستی هاست

سیدمسعود آریادوست

هشدار  راغفر  نسبت به تشدید یك اختلال اقتصادي - اجتماعي

فقر  احساسی فعلي در ۷۰ سال گذشته  بی سابقه است
توزیع ناعادلانه و رانتي درآمد، فقر احساسي در جامعه را تشدید کرد

رق
 ش

بر،
ره

ن 
دی

 آی
س:

عک


